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26814 ‐ روزهی رمضان بر چه کسان واجب است؟

سوال

روزهی رمضان برای چه کس واجب است؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

روزه در صورت فراهم بودن پنج شرط بر شخص واجب مشود:

۱‐ مسلمان باشد

۲‐ ملف باشد

۳‐ توانای روزه را داشته باشد

۴- مقیم باشد

۵- موانع روزه وجود نداشته باشد

اینها پنج شرط است که در صورت فراهم بودن در ی شخص، روزهی رمضان برای وی واجب خواهد بود.

با شرط اول، کافر از وجوب روزهی رمضان خارج مگردد، زیرا اولا روزه برای وی لازم نیست و ثانیا در صورت که روزه

بیرد روزهاش قبول نخواهد بود و اگر مسلمان شود لازم نیست قضای روزههای پیشین را به جای آورد.

دلیل آن سخن اله متعال است که مفرماید:

وما منَعهم ان تُقْبل منْهم نَفَقَاتُهم الا انَّهم كفَرواْ بِاله وبِرسوله ولا ياتُونَ الصلاةَ الا وهم كسالَ ولا ينفقُونَ الا وهم كارِهونَ [توبه:

[۵۴

(و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای آنان نشد جز آنه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با حال کسالت نماز به جای

نمآورند و جز با کراهت انفاق نمکنند).
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اگر انفاق که سودش فراتر از شخص است [و به دیران هم مرسد] به سبب کفرشان از آنان پذیرفته نمشود، عبادات

خاص [که مخصوص فرد است و سودش به دیران نمرسد] من باب اول پذیرفته نخواهد شد.

و اینه قضای روزههای پیشین برای کافری که تازه مسلمان شده لازم نیست به دلیل این سخن پروردگار است که

مفرماید:

قُل للَّذِين كفَرواْ ان ينتَهواْ يغَفَر لَهم ما قَدْ سلَف [انفال: ۳۸]

(به کسان که کفر ورزیدهاند بو اگر باز ایستند [و از کفر دست کشند] آنچه گذشته است برایشان آمرزیده مشود).

همچنین به تواتر از پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ ثابت شده که به کسان که مسلمان مشدند دستور ندادهاند تا واجبات که

از آنان فوت شده را انجام دهند.

اما آیا کافری که اسلام نیاورده در آخرت برای روزههای که به جای نیاورده مجازات مشود؟

پاسخ:

بله به خاطر ترک روزه و دیر واجبات مورد مواخذه قرار مگیرد، زیرا وقت مسلمان مطیع خداوند که به شرع وی پایبند

است در صورت ترک واجبات مورد بازخواست قرار مگیرد، من باب اول مستبران نیز مورد بازخواست قرار خواهند

گرفت، و اگر کافر برای نعمتهای خداوند مانند غذا و نوشیدن و لباس که استفاده کرده عذاب مشود، من باب اول به

سبب ارتاب حرام و ترک واجبات عذاب خواهد شد. این از جهت قیاس.

اما از جهت نص، اله متعال دربارهی اصحاب یمین چنین نقل کرده که خطاب به مجرمان مگویند:

ما سلَم ف سقَر (۴۲) قَالُوا لَم نَكُ من الْمصلّين (۴۳) ولَم نَكُ نُطْعم الْمسين (۴۴) وكنَّا نَخُوض مع الْخَائضين (۴۵) وكنَّا

نُذِّب بِيوم الدِّين [مدثر: ۴۲ – ۴۶]

(چه چیز شما را در [آتش] سقر در آورد؟ (۴۲) گویند: از نمازگزاران نبودیم (۴۳) و بینوایان را غذا نمدادیم (۴۴) و با

هرزهگویان هرزهگوی مکردیم (۴۵) و روز جزا را دروغ مشمردیم).

اینها چهار عامل است که باعث جهنم شدن آنان شده است: ترک نماز، ترک زکات، هرزهگوی مانند تمسخر آیات

پروردگار، و تذیب روز جزا.

شرط دوم:



4 / 3

اینه شخص ملف باشد و ملف یعن انسان بالغ عاقل، زیرا کودک و دیوانه اهل تلیف نیستند.

بلوغ با ی از سه نشانه که در سوال شمارهی (70425) به آن پرداخته شده، حاصل مگردد.

عاقل برعس دیوانه است. دیوانه یعن آنه عقل ندارد مانند مجنون یا سب مغز. هر کس که به هر وصف عقل نداشته

غذا دادن به جای روزه، یعن نیست؛ نه نماز و نه روزه و نه حت از واجبات دین برایش الزام لف نیست و هیچ یباشد م

مطلقا هیچ چیز بر وی واجب نیست.

شرط سوم:

شخص باید توانا باشد، یعن توانای روزه گرفتن را داشته باشد، اما عاجر و ناتوان روزه بر وی واجب نیست، چنانه اله

متعال مفرماید:

ومن كانَ مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر [بقره: ۱۸۵]

(پس هر که بیمار یا در سفر است [باید به شمار آن] تعدادی از روزهای دیر [را روزه بدارد]).

.و دائم دو نوع است: موقت اما این ناتوان

ناتوان موقت همان موردی است که در آیهی پیشین به آن اشاره شده است، مانند بیماریای که امید شفایش هست و

مسافر، که برای اینها جایز است روزه نیرند و سپس قضای آنچه فوت شده را به جای آورند.

ناتوان همیش مانند بیماری که امیدی به شفای بیماریاش نیست یا کهنسال که توانای روزه را ندارد و این همان موردی

است که در این سخن اله متعال اشاره شده است:

وعلَ الَّذِين يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين [بقره: ۱۸۴]

(و بر کسان که طاقت آن را ندارند، کفارهای است که خوراک دادن به بینوای است).

ابن عباس این آیه را چنین تفسیر کرده که پیرمرد و پیرزن اگر توانای روزه را ندارند برای هر روز ی بینوا را غذا مدهند.

شرط چهارم:

اینه شخص مقیم باشد، اما اگر مسافر باشد روزه برای وی واجب نیست، زیرا پروردگار متعال فرموده است:

ومن كانَ مرِيضا او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر [بقره: ۱۸۵]
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(و کس که بیمار یا در سفر است [باید به شمار آن] تعدادی از روزهای دیر [را روزه بیرد]).

علما بر این مساله اجماع دارند که برای مسافر جایز است روزه نیرد.

بهتر آن است که مسافر آنچه را برایش آسانتر است انجام دهد، و اگر روزه برایش مضر باشد روزه گرفتن حرام خواهد بود،

زیرا اله متعال مفرماید:

ولا تَقْتُلُواْ انفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيما [نساء: ۲۹]

(و خودتان را نشید زیرا اله همواره با شما مهربان است).

آیهی فوق دال بر این است که هر چه برای انسان زیانبار است از نظر شرع ممنوع مباشد. به سوال شمارهی (20165)

مراجعه نمایید.

اگر پرسیده شود: معیار ضرری که روزه را حرام مسازد چیست خواهیم گفت:

ضرر یا از طریق حس فهمیده مشود یا از طریق خبر. از طریق حس به این صورت که بیمار احساس مکند روزه به

زیان اوست و باعث درد و سخت و یا تاخیر درمانش مشود.

خبر نیز یعن آنه پزش آگاه و مورد اعتماد به او بوید روزه برای سلامتاش مضر است.

شرط پنجم:

نبودن موانع روزه. این شرط مخصوص زنان است زیرا زنان که در عادت ماهیانه هستند و همینطور زنان که دچار نفاس

مباشند روزه برایشان لازم نیست، زیرا پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ مفرماید: آیا اینونه نیست که زن وقت حیض شود

نماز نمخواند و روزه نمگیرند؟ بنابراین به اجماع روزه برای آنان لازم نیست و بله قضای آن واجب است.

الشرح الممتع (۶/ ۳۳۰)

واله اعلم.
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